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  چكيده

با توجه به گسـترش زيـاد   . هاي هيدروكربوري در ميدان گازي پارس جنوبي استترين سنگ مخزنسازند داريان يكي از مهم
ها انجام شـده  شناسي اربيتولينهاي ديرينه بوماي بر اساس ويژگياي از آناليزهاي رخسارهها، بخش عمدهها در اين توالياربيتولين

دهد كه سازند داريان در اين ميدان، ماهيت بافتي و رسوبي كـاملاً  نشان مي SPObو  SPOa هاياي در چاه، بررسي رخسارهاست
ي شناسـي ايـن واحـدها و مقايسـه    هاي دقيق رسوببررسي. ي زاگرس داردهاي ديگر حوضهمتفاوت نسبت به مقطع تيپ و بخش

ي آپتـين حـاكي از آن   ها با جغرافياي ديرينهدر گنبد شمالي و تلفيق آن) شورهاي عربيمعادل داريان در ك( ها با سازند شوئيباآن
هـاي  بـا تكيـه بـر روش    .ي اينتراشلف نهشته شده اسـت است كه سازند داريان در پلاتفرم كربناته رمپ در يال پشت به باد حوضه

اي با نمودار لاگ گاما و كنش متقابـل زيسـتمندان   نگاري سكانسي سعي شده است ضمن تلفيق تغييرات رخسارهمتفاوتي از چينه
بررسـي  . كنـد  اي هرچاه مشخص شده كه ديد مناسبي جهت مهندسي مخـزن ايجـاد مـي   هاي رخسارهبه نوسانات سطح آب، دسته
هـا شـامل يـك سـكانس رده سـوم و يـك دسـته        دهد كه در كـل ايـن چينـه   هاي سازند داريان نشان ميتغييرات عمودي رخساره

 .باشداز واحد زيرين مي HSTاي رهرخسا
  . سازند داريان، اربيتولين، رمپ، اينتراشلف، دسته رخساره  :هاي كليديواژه

                                                      
  ت نفت و گاز پارس جنوبيشرك - 1
 Email: hrahimpor@gmail.com                                                                                 09123874642:    نويسنده مسئول  ∗
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  همقدم
 يترين منابع گازپارس جنوبي يكي از بزرگ ميدان گاز

جهان است كه بر روي خط مرزي مشترك ايران و قطـر در  
ي، خليج شناس از نگاه زمين ).1شكل ( خليج فارس قرار دارد
ساختي كم ژرفايي است كه در زمان  فارس فرونشست زمين
هاي زاگرس تشـكيل   جنوبي كوه يهترشيري پسين در حاشي

هاي آرژليتـي سـازند   آهك، عمدتاً شيل و سنگ شده است
گورپي و كژدمي سنگ منشا اكثر ميادين موجود در خلـيج  

دهند، در برخي مخازن نيز سازند گـرو،  فارس را تشكيل مي
برخـي از سـازندهاي    ،برخـي از سـازندهاي گـروه بنگسـتان    

سـنگ  ) بويژه گدوان و بخـش زيـرين سـورمه   (گروه خامي 
سـنگ مخـازن   ). 1383آقانبـاتي  (انـد منشا نفت شناخته شـده 

نفتي ايران عمدتاً سن كرتاسه و ترشـيري را دارد، بورگـان،   
هـاي  جهرم از ديگـر تـوالي   سروك، فهليان، داريان، ايلام و

سـنگ مخـزن مخـازن گـازي ايـران      . باشـند مهم مي مخزني
. اندعمدتاً سن پرموترياس داشته و در گروه دهرم واقع شده

سنگ پوش مخازن نيز اغلب سـازند گچسـاران و بنگسـتان،    
همچنــين ســازندهاي كژدمــي، هيــث و  بورگــان مــي باشــد 

)Alsharhan and Nairn 1997 .(  با توجه به مشترك بـودن
مطالعـات اكتشـافي در بخـش ايرانـي     گسـترش   اين ميـدان، 

گـذاري سـازند   محـيط رسـوب   .ميدان بسيار ضروري اسـت 
سـازند  . داريان در ميدان مربوطه تاكنون بررسي نشده اسـت 

 –اي  آهك قهوه  متر سنگ 286شامل داريان در مقطع تيپ 
 .سـاز اسـت   اي خشـن و صـخره   لايه تا تـوده   خاكستري ستبر

بـا   دريجي اسـت ولـي در بـالا   دوان ت ـگمرز پاييني داريان با 
بـا  ). 1383آقانبـاتي  ( كژدمي به شدت فرسايش يافتـه اسـت  

ي اربيتولين در سازند داريان در اين توجه به حضور گسترده
شـناختي و   مطالعه علاوه بر توجه بر معيارهاي معمول سـنگ 

هـا درنظـر گرفتـه    شناسي، مورفولوژي كنشي اربيتولينفسيل
لايـه و   نـوع پـي  ، ميزان شوري نور،عواملي مانند  .شده است

داران در پلاتفـرم   هاي ريختي و توزيع روزنغيره بر ويژگي
بـه  ). Reiss and Hottinger 1984(گذارد كربناته تاثير مي

هاي اربيتـولين  همين دليل همبستگي ظريفي بين تجمع گونه
هــاي شناســي متفــاوت، بــا رخســارههــاي ريخــتبــا ويژگــي

نگاري سكانسي امروزه با توجـه بـا   ينهچ .مربوطه وجود دارد
الارضي و گرايش بيشـتر صـنعت بـه    افزايش مطالعات تحت

اي بـه خـود گرفتـه اسـت، بـه      نوع مطالعات، شكل تـازه  اين
نگاري سكانسي در غياب مطالعـات  اي كه امروزه چينهگونه

هـاي  اي، لاگهاي لـرزه مستقيم صحرائي، با استفاده از داده
-ها با دادهصاً لاگ گاما و تلفيق اين دادهپيمائي، مخصوچاه

 Taylor(متداول اسـت  ) مقاطع نازك(هاي حاصل از مغزه 

and Sellwood  2002; Michelsen and Danielsen 

الارضــي تشــخيص  در بســياري از مطالعــات تحــت).  1996
شناسي مشكل است، از طرفي دقـت و تفكيـك   سطوح چينه

ها اي تشخيص سيستم تراكتاي نيز برهاي لرزهداده 1پذيري
توان با تلفيـق آن بـا   باشد، با كمك لاگ گاما ميكافي نمي

ها را با دقت اي، سيستم تراكتتغييرات ليتولوژي و رخساره
 .)Michelsen and Danielsen 1996(بـالائي تعيـين كـرد    
نگـاري سكانسـي بـا اسـتفاده از مقـاطع      در اين پروژه، چينـه 

تكيـه اصـلي بـراي    . گرفتـه اسـت  نازك و لاگ گاما انجـام  
اي، هـا تغييـرات عمـودي رخسـاره    تشخيص سيستم تراكـت 

رونــد تغييــرات لاگ گامــا و كــنش متقابــل زيســتمندان بــه  
  .نوسانات سطح آب دريا است

                                                      
1- resolution 
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(Hosseinyar et al. 2009) -  موقعيت ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس  1شكل   

  
  هاميكروفاسيس

ها و محيط رسوبگذاري سازند داريان ارهشناسائي رخس
در ميدان گازي پارس جنوبي با استفاده از مطالعات 

مقطع نازك تهيه  250ميكروسكوپي انجام شده بر روي 
در SPO b   و  SPO a هايهاي حفاري چاهشده از مغزه

ها به روش دانهام ميدان انجام گرفته است، نامگذاري سنگ
 Embry(سط امري و كلوان ي آن توو مدل تصحيح شده

and Klovan 1971 (ها و ارائه مدل بندي رخسارهو تقسيم
 Wilsone(و ويلسون ) Flügel 2004(به روش فلوگل

تر نيز اشاره شد همانطور كه پيش. انجام شده است) 1975
هاي تر ميكروفاسيسبندي دقيقدر اين تحقيق براي طبقه

شناختي و ول سنگسازند داريان علاوه بر معيارهاي معم
هانيز در نظر شناسي، مورفولوژي كنشي اربيتولينفسيل

عواملي مانند نور، ميزان انرژي، عمق و . گرفته شده است
داران بزرگ از هاي ريختي و توزيع روزنغيره بر ويژگي
 Reiss and Hottinger(گذارد ها تاثير ميجمله اربيتولين

- تر و زير لايهاعماق بيشتر معمولاً در   اشكال پهن).  1984
 Buxton and Pedley(يابند  تر گسترش ميهاي نرم

شناسي هاي ريختواضح است كه شكل و ويژگي .)1989
ها توسط شرايط محيطي در يك گونه خارجي اربيتولين

 .Hottinger 1982; Immenhauser et al( كند تغيير مي

1999; Banner and Simmons 1994 .(ن ي مهم اينكته
شناسان معتقدند كه اين تغييرات به جنس اي از فسيلكه عده
هائي از ها نيز بستگي دارد، مثلاً گونهي اربيتولينو گونه
هاي متعلق مثلاً گونه(ها ذاتاً مخروطي شكل هستند اربيتولين

و اين ) Mesorbitolinaو تا حدودي  Conicorbitolinaبه 
سوبي يا انرژي حالت مخروطي هيچ ارتباطي با محيط ر

محيط ندارد، بلكه بيشتر داراي منشا ژنتيكي است 
)Mancinelli et al. 2003; Husinec et al. 2000 .( از اين

ي بهينه از خيل عظيم روي جهت دقت كار و استفاده
ها در سازند مربوطه به عنوان شواهدي معتبر جهت اربيتولين

- بيتوليني اربازسازي محيط رسوبي ديرينه، جنس و گونه
. هاي سازند داريان در ميدان گازي پارس جنوبي تعيين شد
 يدر كل توالي سازند داريان در هر دو چاه تنها دو گونه

Palorbitolina lentiularis و Praeorbitolina cormy  
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در  Palorbitolina lentiularis). 2شكل ( اندديده شده
تنها در  Praeorbitolina cormyيان بالائي تمام توالي دار

ويلاس و همكاران . داريان زيرين گسترش داشته است
)Vilas et al. 1995 (يمعتقد است كه بالاخص گونه 

Palorbitolina lentiularis )ترين گونه در سازند فراوان
تغييرات به خوبي ) داريان در ميدان گازي پارس جنوبي

هاي را در ويژگي) لايهعمق، انرژي، نور و پي(محيطي 
  .دهدشناسي و فراواني خود نشان ميريخت

 

 
  

با پروتوكونگ بيضوي بدون دوتريوكونگ و محفظه ساب آمبريونيك،  a  ( Praeorbitolina cormyعكس  -2شكل 
 b (  Palorbitolinaتصوير ). اريان زيريند(ي جنيني نسبت به خط قرينه در راس مخروط واقع نشده است حجره

lentiularis ي گوشواره مانند و دوتريوكونگ با با پروتوكونگ بزرگتر كروي با فرورفتگي بخش زيرين و دو زائده
  ).بالائي و داريان زيرين(ي جنيني درست در راس مخروط واقع شده است پارتيشن بندي متوسط تا ضعيف، حجره

  
  :ها داريان با استفاده از اوربيتولينتعيين سن سازند 

در ارتباط با سن سازند داريان گزارشات متعددي وجود 
هاي مختلف از اين سازند دارد و مطالعات مختلفي در مكان

اي معتقدند سازند مذكور داراي سن عده. انجام شده است
اي نيز سن سازند و عده) 1383آقانباتي (آلبين بوده  -آپتين 

اند، سيمون و برآورد كرده) 1388صفري  (آپتين داريان را 
هاي عمان در كوه) معادل داريان(هارت سن سازند شوئيبا 

) Simmons and Hart 1987(را آپتين آغازين تعيين كرده 
ي شارژه ي سازند مربوطه در منطقهو اسكوت ضمن مطالعه

كند دوبي سن آپتين آغازين را براي سازند شوئيبا تاييد مي
)Scott 1990( هريس با بررسي دقيق سازند شوئيبا در ،

خليج فارس سن اين سازند را آپتين آغازين تا ميانه آپتين 
، الشرحان و نايرن نيز در )Hariss  1984(تعيين كرده است 

مطالعات جداگانه سن آپتين آغازين تا ميانه آپتين را براي 
 Alsharhan(اند سازند شوئيبا در خليج فارس را تاييد كرده

and Nairn 1986 .(در اين پروژه با استفاده از اوربيتولين-
ي ي آنها و مقايسههاي سازند داريان و تعيين جنس و گونه

هاي معتبر جهاني و ساير مطالعات انجام شده در آن با اطلس
هاي نقاط مختلف دنيا، همچنين استفاده از ساير فسيل

 Choffattella decipiens ،Permocalculusكليدي مثل 

inopinatus، Salpingoporella dinarica   و
Lithocodium aggregatum  سن سازند داريان در ميدان
تعيين  SPO2  و SPO1   هاي گازي پارس جنوبي در چاه

  .شده است
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تر نيز بيان شد در اين مطالعات دو طور كه پيشهمان
 Palorbitolina و  cormyi Praeorbitolina ي گونه

lenticularis تشخيص داده شد.  
  

Praeorbitolina  cormyi  
شرودر در مطالعات مبسوط خود اين گونه را به آپتين 

 1999(بوسيليني ). Schroeder 1964(دهد پيشين نسبت مي
Bosellini (هاي آپتين آغازين را از سنگ پراوربيتولين

هاي جنوب شرق اتيوپي گزارش كرده است، آهك
ارش كامل ضمن بررسي مطالعات هيوزنيك دريك گز

 Cres andقبلي، اين گونه را ازرسوبات آپتين زيرين منطقه 

Losinj ايسلند گزارش كرده است )Husinec 2000( .
هاي آپتين پراوربيتولين) Matsumaru 2005(ماتسومورو 

ويت و گوكداغ . ژاپن را تشريح كرد "هوكايدو" آغازين
آپتين آغازين سازند  باتنيز پررابيتولين كورمي را از رسو

اند در عمان گزارش كرده) معادل سازند داريان( شوئبيا 
)Witt and Gokdag 1994(  . به اين ترتيب دامنه گسترش

Praeorbitolina  cormyi آپتين آغازين  شكبي)Early 

Aptian (باشدمي . 
 

Palorbitolina lenticularis  
Palorbitolina lenticularis ًاراي حداكثر د عموما

 ;Husinec et al. 2000( باشدمي آغازين گسترش در آپتين

Husinec & Sokac 2006(،  نتهاي آپتين از بين رفته و ادر
اوربيتولين جايگزين آن ومزمربوط به زيرجنس هاي گونه
 Palorbitolinaشوند، هيوزنيك در ايسلند مي

lenticularis  ش گزارآغازين را از رسوبات آهكي آپتين
از رسوبات آهكي آپتين اين گونه نيز  Istriaدر  كرد،

 & Velic et al. 1995; Velic(است  گزارش شده  آغازين

Vlahovic 1994.(  اين در حالي است كه ويليك در
 Velika Capelaو  Karst Dinaridesدر  مطالعات خود

،Palorbitolina lenticularis گزارش  آغازينآپتين  را از

بوسيليني نيز اين گونه را متعلق ). Velic 1988( كرده است
توان با مي). Bosellini 1999( داندمي آغازين به آپتين

 Palorbitolinaبندي مطالب فوق حداكثر گسترش جمع

lenticularis را آپتين آغازين بيان كرد.  
  

Choffattella decipiens   
هاي فسيلي موجود در سازند داريان در يكي از متشكله

است  Choffattella decipiensي يدان پارس جنوبي گونهم
هاي ابتدائي داريان زيرين گسترش دارد، كه تنها در بخش

 Loeblish and(تر از رسوبات كرتاسه پيشين اين گونه پيش

Tappan 1988 ( آپتين پيشين ايران  -و بارمين) ،كلانتري
 Choffattella decipiens. گزارش شده است) 1365

 Velic  2007(باشد انتهاي بارمين و ابتداي آپتين ميمعرف 

;Simmons  1994 ; Shakib 1994; Sampo 1969 .(
ي گسترش آن را از بريازين تا ابتداي آپتين اي نيز دامنهعده
  .)Krobicki and Olszewska 2005( دانندمي

 Palorbitolinaيبا توجه به حضور گسترده

lenticularis  )Early Aptian(  در سرتاسر سازند داريان و
 Praeorbitolina cormyi )Earlyگسترش محدود 

Aptian(  وChoffattella decipiens )Late Baremian- 

Early Aptian(  تنها در داريان زيرين و عدم حضور هيچ
ها مخصوصاً ي مربوط به زير جنس مزواربيتولينگونه

، Mesorbitolina totzeiها از قبيل ترين گونهمحتمل
Mesorbitolina texana  وMesorbitolina parva  كه در

انتهاي آپتين ظاهر شده و به عنوان شروع سير تكاملي 
انتهاي آپتين تا ابتداي آلبين در نظر  -ها از ميانه مزواربيتولين
 Husinc et al.  2000; Bachman and (شوند گرفته مي

Hirsch  2006; Witt and Gokdag 1994; Velic et al. 

1988; Jones 2006  ( از طرفي عدم حضور
كه داراي حداكثر  Paleodictyoconus arabicusي گونه

باشد و در انتهاي بارمين منقرض گسترش در بارمين مي
و عدم وجود  )Sampo 1969; Simmons 1994(اند شده
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 مانند Eopalorbitolina هاي وابسته بهگونه
Eopalorbitolina charollaisi  كه در انتهاي بارمين

و با توجه به  )Moullade et al. 1985(اند منقرض شده
سن سازند داريان در ميدان پارس  هاي همراه،ساير فسيل

در ادامه در . باشد مي) Early Aptian(جنوبي آپتين آغازين 
مبحث بايواستراتيگرافي به بررسي دقيق محدوده گسترش 

  .ه خواهد شدهاي فوق پرداختهر يك از فسيل
  

    بايواستراتيگرافي
هاي بنتيك سازند داريان در ميدان پارس در ميان گروه
- ها و جلبكفرهاي بنتيك بزرگ، روديستجنوبي فرآميني

 ;Hughes 2000(هاي آهكي ارزش بايواستراتيگرافي دارند 

Schroeder 1975; Husinec 2000 .( از آنجائي كه ميزان
دليل آن در ادامه (هش يافتهها در اين ميدان كاروديست

، اساس بايواستراتيگرافي و تعيين سن در )بحث خواهد شد
در ميان . فرهاي بنتيك بزرگ هستنداين مطالعه فرآميني

تر و ها فراوانفرآمينيفرهاي بنتيك بزرگ، اربيتولين
ها جهت استفاده از اربيتولين. تر هستندشاخص

ه زيرين بسيار رايج هاي كرتاسبايواستراتيگرافي در توالي
 ;Witt and Gokdag 1994; Simmons, 1994(است 

Moullade et al. 1985; Shroeder 1975.(  سن سازند
تر نيز طور كه پيشهمان داريان در ميدان پارس جنوبي

 ,Palorbitolina cormyi حضوراشاره شد بر اساس 

lenticularis  Preorbitolina   و Choffattella 

decipiens آپتين زيرين تعيين شده است.  
 

Palorbitolina lenticularis Zone    
-2شكل (شود سر توالي مشاهده ميااين بايوزون در سرت

ابتداي آپتين  -ي سني اين گونه انتهاي بارمين گستره .)11
اما ). Simmons 1994; Whittaker et al. 1998(است 

ر ساي وPreorbitolina cormyi زمان با حضور هم
هاي آهكي سن آپتين زيرين را براي فرها و جلبكفرآميني

در اين مطالعه، بنابراين . دهداين بخش از زون نشان مي
ي اين زون با شروع سازند داريان بر روي سازند قاعده

گدون تعريف شده است و راس آن با انقراض محلي 
Palorbitolina lenticularis  و شروع سازند كژدمي

هاي خاورميانه تر بخشاين بايوزون با بيش. دشوتعريف مي
 .Velic et al;(ي تتيس شرقي قابل مقايسه است و منطقه

1995; Husinec  2001, 2000; Simmons 1994; Velic 

and Velahovic 1994( ي فسيلي در بخش ساب مجموعه
  ).3شكل (زون بحث خواهد شد 

  
Choffattella decipiens Subzon    

راس  .در داريان زيرين مشاهده شده است اين بايوزون
تعريف شده است Choffattella decipiens  آن با انقراض 

راس اين ساب . گر بخش زيرين آپتين زيرين استو نمايان
 Permocalculusتواند با انقراض زون همچنن مي

inopinatus ي با توجه به گستره. مشخص شود
Choffattella decipiens تواند در  اين ساب زون مي

 Simmons 1994 ; Shakib(بارمين پسين نيز گسترش يابد 

توان گفت اين ضخامت از به اين ترتيب مي). 1994
 Choffattellaرسوبات در واقع بخش فوقاني از ساب زون 

decipiens سازند (باشد كه احتملاً  ادامه آن در بارمين مي
زون قابل مقايسه با ساب زون  اين ساب. بوده است) گدوان

Choffattella decipiens باشد از سازند شوئيبا عمان مي
)Simmons 1994.( 

هاي مهم همراه در اين ساب زون برخي از ميكروفسيل
 ,Palorbitolina lenticularis (basic forms): شامل

Praechrysalidina infracretacea, Ammobaculites 

sp. Permocalculus inopinatus, Lithocodium 

aggregatum, Actinoporella podolica, 

Salpingoporella dinarica, Lenticulina sp. باشدمي . 
سن اين ساب زون با توجه به فسيل هاي موجود، بخش 

  . باشدزيرين آپتين آغازين مي
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Palorbitolina lenticularis Subzone    

اريان بالائي و بخش اين ساب زون شامل داريان مياني، د
زون بر اساس ي اين سابقاعده. فوقاني داريان زيرين است

و راس آن با انقراض  Choffattella decipiensانقراض 
Palorbitolina lenticularis  و شروع سازند كژدمي

ي اين ترين خصيصهمهم). 3شكل (تعريف شده است 
 و Choffattella decipiensزون عدم حضور ساب

Permocalculus inopinatus  در تجمع باPalorbitolina 

lenticularis ي از طرف ديگر گونه. است
Permocalculus inopinatus  در اين ساب زون روند

هاي پائيني اين دهد، در قسمتتكاملي مشخصي نشان مي
 Palorbitolina lenticularisهاي ابتدائي ساب زون، نمونه

(basic forms)  همراه باPraeorbitolina cormyi  و در
 Palorbitolina       هاي پيشرفته هاي فوقاني نمونهقسمت

lenticularis (advanced forms)  به . اندگسترش يافته
در ميدان پارس  Palorbitolina lenticularis طور كلي 
هاي اوليه عموماً تواند به دو فرم تقسيم شود، فرمجنوبي مي

سازند گدون و (ترين بخش آپتين ابتدائي درانتهاي بارمين و

هاي پيشرفته كه در داريان بالائي غالب و فرم) داريان زيرين
برخي از تغييرات مهم در طي اين روند تكاملي . شوندمي

ي جنيني و افزايش در ي حجرهعبارتند از افزايش در اندازه
 Husinec(ها و ضخامت منطقه دوتروكونك تعداد پارتيشن

 2001;  Cherchi and Shroeder 2004.(  برخي از
 Palorbitolina زون عبارتند ازها در اين سابميكروفسيل

lenticularis (advanced and basic forms), 

Praeorbitolina cormyi, Actinoporella podolica, 

Praechrysalidina infracretacea, Ammobaculites 

sp. Lithocodium aggregatum, Lenticulina sp. 

Everticyclammina sp.  Reophax sp.  با توجه به
هاي پيشرفته و هاي موجود از جمله پال اربيتولين فسيل

تكامل يافته، سن اين ساب زون بخش فوقاني آپتين آغازين 
 اين ساب زون قابل مقايسه با ساب زون . باشدمي

Palorbitolina lenticularis  ا در سيمونس از سازند شوئيب
در ادامه پس از بررسي ). Simmons 1994(عمان مي باشد 

دقيق اربيتولينها و تعيين سن سازند داريان در ميدان پارس 
 .جنوبي به شرح ميكروفاسيس ها پرداخته مي شود
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  بايواستراتيگرافي سازند داريان در ميدان گازي پارس جنوبي به همراه نمايش لاگ گاما -3شكل 
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 ,A, B1, B2(گروه رخساره رمپ داخلي شامل 

B3( 
شامل ): A( 1ي جزر و مديي پهنهرخساره
مادستون تا وكستون بايوكلاست، ) A( ميكروفاسيس
دار بوده، سنگ آهكي با بافت مادستوني تا اينتراكلاست

وكستوني است كه داراي قطعات خرد شده و نابرجاي 
فرآمينيفرهاي بنتيك دو  اسكلتي از قبيل نرمتنان و برخي از

ها با درجات باشد، بسياري از آلوكمرديفه ميرديفه و تك
اند كه بيانگر كم انرژي بودن محل مختلف ميكرايتي شده

و آثار شكستگي و  )Flügel 2004( ها بودهتشكيل آن
ها به اين قسمت از محيط ها بيانگر حمل آنخردشدگي آن

شدگي بسيار ضعيف جورها داراي آلوكم. باشدرسوبي مي
- باشند، كه مويد حمل ذرات از قسمتشدگي بد ميو گرد
قطعاتي از . چندان دورتر به اين بخش از محيط استهاي نه

. ها نيز به صورت پراكنده ديده شده استاينتراكلاست
ي جزر و محيط تشكيل اين ميكروفاسيس مربوط به پهنه

سه با اين ميكروفاسيس قابل مقاي. باشدمدي مي
) Flügel 2004(فلوگل است   24ي ميكروفاسيس شماره

  ).6شكل (

 شامل ميكروفاسيس): B(اي لاگون گروه رخساره

)B1 ( ،پكستون تا گرينستون داراي بايوكلاست و پلوئيد
وكستون تا پكستون داراي بايوكلاست ) B2(ميكروفاسيس 

باسينلا -ليتوكوديوم) B3(و پلوئيد و ميكروفاسيس 
  .باشدن ميباندستو

ــيس  ــن ميكروفاســيس يــك ســنگ  ): B1( ميكروفاس اي
آهك با بافت پكستوني تا گرينستوني بوده كه اجزاي اصلي 

ي آن، فرآمينيفرهاي بنتيك دو رديفه اسكلتي تشكيل دهنده
 .Ammobaculites spو تك رديفه همچون تكستولاريده، 

 ،Lenticulina sp. ــانواده و ــداز خـ ــه  آي ميليوليـ گونـ

                                                      
1- Tidal flat 

Istriloculina  sp.  اجزاي فرعي اسكلتي آن شـامل  . است
و بســيار ) عمومــا مخروطــي شــكل(هــاي پراكنــده اربيتــولين

گونـه  (آ ها، جلبـك سبزداسـي كلاداسـه   ايمحدود، دوكفه
Salpingoporella dinarica ( ــت ــتان اسـ  .و خارپوسـ

aggregatum   Lithocodium    نيــز گهگــاه بــه صــورت
هــا غالبــاً ميكرايتــي آلــوكم. رده اســتجزئــي قشرســازي كــ

اند، همـراه بـا قطعـات غيـر اسـكلتي همچـون پلوئيـد و         شده
زمينه سنگ ماتريكس با رنگ نسـبي  . باشداينتراكلاست مي

ها سيمان دريـائي ظريـف بـين    تر كه در برخي قسمتروشن
ــرا گرفتــه اســت، همچنــين وجــود قطعــات    آلــوكم هــا را ف

ي زيادي دارند، شواهدي اسـت  اينتراكلاست كه گاهاً فراوان
كه تاكيد بر انـرژي متوسـط آب در زمـان نهشـت رسـوبات      

حضور ذرات ميكرايتي شده و پلوئيد كه فراواني . بوده است
 مانندهاي سبزنسبي زيادي دارند، همچنين ميليوليد و جلبك

Salpingoporella dinarica     به صـورت پراكنـده و منفـرد
يابنــد هــاي محــدود بــه راحتــي گســترش مــيحــيطكــه در م

)Hosseini and Conrad 2008 (  شرايط محيطي نسبتاً بسـته
دهــد، ايــن ميكروفاســيس مطــابق بــا  و محــدود را نشــان مــي
 Bioclastic  (فلوگـــل  20ي ميكروفاســـيس شـــماره

wackestone and  packstone with calcareous algae 

and bentic foraminifera ) (Flügel 2004 ( و
ــماره   ــتاندارد شــ ــيس اســ ــون 18ي ميكروفاســ   ويلســ

)Grainstone/packstone with abundant foraminifera 

or algae) (Wilson 1975( 2هاي لاگون بازو بيانگر محيط 
 ).6شكل (باشد با چرخش متوسط آب مي

اين ميكروفاسيس سنگ آهك با ): B2( ميكروفاسيس
باشد كه داراي تنوع زيستي ميبافت وكستوني تا پكستوني 

كم بوده و اندك قطعات اسكلتي آن شامل فرآمينيفرهاي 
هاي داسي كلاد، خارپوستان، بنتيك كوچك، جلبك

باشد و اجزاي غير اسكلتي آن شامل اي و ميليوليد مي دوكفه

                                                      
2- Open lagoonal 



  
  

  1390 ، تابستاندوم، شماره 43چينه نگاري و رسوب شناسي، سال بيست و هفتم، شماره پياپيپژوهشهاي 72
  

ها كه غالباً پلوئيد بوده و آثار ميكرايتي شدن شديد آلوكم
. شودباشند مشاهده ميوليد ميفرآمينيفرهاي بنتيك و ميلي

حضور شيل در برخي مواقع به همراه آهك دليل بر كم 
با . بودن انرژي محيط در زمان نهشت رسوب بوده است

توجه به شرايط موجود از جمله تنوع زيستي بسيار كم، 
ها، حضور ميليوليد ميكرايتي ميكرايتي شدن شديد آلوكم

بيانگر محيطي تواند شده، آهك با ناخالصي رسي مي
توان محدود با چرخش كم آب و انرژي پائين باشد، كه مي

 Wilson(ويلسون  16آن را با ميكروفاسيس استاندارد 

با چرخش  هاي محدود و بستهكه بيانگر محيط) 1975
انرژي است، و لاگون كم 1محدود آب يا لاگون محدود

برونئوس نيز رسوبات ) Flügel 2004(معادل دانست 
 .Bernaus et al(را از اسپانيا گزارش كرده است  مشابهي

2003 .(  
  

اين ميكروفاسيس باندستون ): B3(ميكروفاسيس 
 Lithocodium aggregatumباشد، ليتوكوديوم مي

هاي ي جلبكبرخلاف تصور گذشته كه آن را در خانواده
، )Elliott 1956(كردند كودياسين نامگذاري مي

ا منشا و سيستماتيك هاي قشرساز بميكروارگانيسم
 ;Cherchi  and  Schroeder 2006(باشد نامشخص مي

Conrad and Clavel 2008; Flügel 2004; Hosseini 

and Conrad 2008 (aggregatum   Lithocodium    و
Bacinella irregularis  معمولاً در پيوند با يكديگر ديده

كيك نام خوانده شده و تفشوند به طوري كه گاهي هممي
در  ).Banner et al. 1990(باشد اين دو بسيار مشكل مي

و  Lithocodium aggregatumميدان مورد مطالعه نيز 
Bacinella irregularis ي ميكرايتي با يكديگر در زمينه

قرار داشته و همراه با آن گاهاً قطعاتي از پلوئيد و 
ي بنتيكي چون ميليوليد ديده شده كه گاه آثار فرآمينيفرها

محيط تشكيل . شودها مشاهده ميميكرايتي شدن در آلوكم
                                                      
1- Restricted lagoon 

هاي ليتوكوديومي معمولاً در لاگون محدود و اين باندستون
 Flügel 2004; Hosseini (باشد هاي ريفي ميگاهاً محيط

and Conrad 2008; Pittet et al. 2000; Conrad and 

Clavel 2008.(  
 

ي در برگيرنده: )C(اي رمپ مياني گروه رخساره
دار، پكستون تا وكستون اربيتولين) C1(هاي ميكروفاسيس

)C2 (استون، فرايم)C3 (اكينوئيد و  وكستون تا پكستون
دار وكستون بايوكلاست )C5( فلوتستون و) C4(دار، تننرم

  .باشدبا آثار زيست آشفتگي مي
  
ترين اين ميكروفاسيس كه فراوان ):C1(ميكروفاسيس  

باشد، شامل سنگ آهك با بافت در سازند مربوطه مي
هاي فراوان و پكستون تا وكستون بوده كه حاوي اربيتولين

هاي اربيتولين. باشدهاي مختلف سنگ ميپراكنده در بخش
ي مورد مطالعه شامل موجود در سازند داريان در منطقه

كه به فراواني در  Palorbitolina lenticularisي گونه
با اشكال مخروطي تا ( شودهاي توالي ديده ميتمام بخش

كاملا كشيده و پهن كه در ادامه مبسوط شرح داده خواهد 
كه فراواني كمتري را  Praeorbitolina cormy و ) شد

به (شوند باشند و تنها در داريان زيرين مشاهده مي دارا مي
طور كلي  ، به)باشدمي ي سني اين گونهعلت گستره

شناسي و ماهيت فرآمينيفرها هاي ريختپراكندگي، ويژگي
و ازجمله فرآمينيفرهاي بزرگ با اثر متقابل بين عمق آب و 

 Reiss and Hottinger(شود لايه كنترل مي اقسام پي

-تر معمولاً در اعماق بيشتر و زير لايهاشكال پهن، )1984
 Buxton and Pedley(يابند گسترش مي هاي نرمتر

شناسي هاي ريختواضح است كه شكل و ويژگي. )1989
ها توسط شرايط محيطي در يك گونه خارجي اربيتولين

 ;Hottinger 1982; Immenhauser 1999(كند تغيير مي

Banner and Simmons 1994( آنچه ويلاس و همكاران ،
)et al. 1995 Vilas (ي پال مخصوصاً در مورد گونه
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Palorbitolina lenticularis )در   ترين گونهكه فراوان
به طور كلي . اند، اثبات كرده)باشدي مورد مطالعه ميمنطقه

هاي با نور و انرژي بيشتر در در اعماق كمتر و در محيط
ها حالت مخروطيتر رمپ مياني اربيتولينهاي داخليبخش

هش نور، تر با كاتر داشته و رفته رفته به سمت نواحي عميق
ها با تغيير تدريجي هاي همزيست، اربيتولينانرژي و جلبك
تر شدن تدريجي و تر تبديل شده با عميقبه اشكال پهن

كاهش شديد نور و انرژي در انتهاي رمپ مياني فقط تعداد 
بسيار كشيده ديده  هاي به شدت پهن ومعدودي از اربيتولين

تند، ي وكستوني شناور هسشود كه در رخسارهمي
توانند در كل پلاتفرم كربناته از نواحي ها مياربيتولين

هاي انتهائي پلاتفرم گسترش داشته باشند ساحلي تا بخش
)1995 .Vilas et al (اما حداكثر پراكندگي و گسترش آن -

 Banner and(متري  50تا  10ها در اعماق نسبي كم بين 

Simmons 1994 (با . دهدبا نور و انرژي كافي رخ مي
توان سه زير رخساره براي اين توجه به مطالب مذكور مي

  :رخساره در نظر گرفت
C3a - Conical Orbitolina packstone to wackestone 
C3b - Discoidal Orbitolina packstone.                     

 Discoidal Orbitolina wackestone.                 -C3c   
ربوط به ابتداي رمپ مياني جائي كه م) C3a(ي زير رخساره

هاي همزيست گسترش بيشتري نور و انرژي زياد و جلبك
ي مربوط به ميانه) C3b(ي رخساره زير. باشددارند، مي

رمپ مياني با كاهش نسبي نور و انرژي متوسط آب و زير 
مربوط به انتهاي رمپ مياني با كاهش ) C3c(ي رخساره

 Banner and Simmons( باشدشديد نور و انرژي مي

  ). 6شكل ( )1994
اين ميكروفاسيس شامل سنگ  ):C2(ميكروفاسيس 
استوني است كه اجزاي اصلي اسكلتي آهك با بافت فرايم

ي نسبتاً بزرگ و برجاي ي آن شامل تكهتشكيل دهنده
هاي قشرساز با منشا و باشد، كلني ميكروارگانيسممرجان مي

هائي از مرجان را وم، بخشسيستماتيك نامشخص ليتوكودي

اند، همراهي اين گرفته و قشرسازي كرده فرا
 Lithocodium aggregatumهاي قشرساز ميكروارگانيسم

هاي كم اي معمولاً در رمپاي و تودههاي شاخهبا مرجان
كه احتملاً ) et al. 2008 Olivier(دهد انرژي رخ مي

جلبكي منفرد بوده با ايجاد -رجانيمربوط به يك ريف م
اجزاي . استوني ايجاد كرده استچارچوب حالت فريم

هاي عموماً اربيتولين( هافرعي اسكلتي شامل اربيتولين
پايان، و قطعات محدود روديست به همراه شكم) مخروطي

باشد، اين ميكروفاسيس را با اكينوئيد و استروماتوپورايد مي
توان مقايسه مي) Flügel 2004(فلوگل  12ميكروفاسيس 

كرد، با توجه به مطالب مذكور اين ميكروفاسيس بيانگر 
  . باشد   محيط انتهاي رمپ داخلي تا ابتداي رمپ مياني مي

  
سنگ ميكروفاسيس شامل  اين ):C3(ميكروفاسيس 

باشد كه اجزاي آهك با بافت وكستوني تا پكستوني مي
اه فراواني آن بيش از اصلي اسكلتي آن شامل اكينوئيد كه گ

، پايانشكم ها،ايشامل دوكفه رسد، نرمتناندرصد مي 10
ازخانواده اربيتولينيد ، لنتيكوليناچون فرآمينيفرهاي بنتيكي 

كه با دو مورفولوژي  Palorbitolina lenticularis گونه
در به صورت محدود كشيده و پهن  مخروطي و نسبتاً كاملاً

از ديگر اجزاي اسكلتي كه در  .دانرخساره پراكنده شده
شود جلبك سبز ها به صورت محدود ديده ميبرخي قسمت

Actinoporella podolica  اين  ياست، با مقايسه
فلوگل ي هفت ميكروفاسيس شماره باميكروفاسيس 

گسترش اين ميكروفاسيس  يشود كه محدودهمشاهده مي
مله با توجه بيشتر به جزئيات از ج است،رمپ مياني 

زير رخساره براي اين دو  توان ها ميمورفولوژي اربيتولين
 :فتررخساره در نظر گ

 C3a -Echinoed-mollusk wackestone to 

packstone with conical Orbitolina.   
C3b -Echinoed-mollusk wackestone to packstone 

with discodal Orbitolina 
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ياد اربيتوليها حضور خارپوستان زياد بهمراه تجمع ز 
 Banner and Simmons(بيانگر محطهاي درياي باز است 

عدم وجود ذرات  و آلوكم هاي ). 6شكل )(1994
ميكرايتي شده كه در محيطهاي محدود و بسته گسترش 
بيشتري دارند همچنين گسترش زياد اربيتولينها كه معمولا 
 در محطيهاي درياي باز اينچنين گسترش دارند و نميتواد در

هرچند ممكن (محيطهاي بسته گسترش زيادي داشته باشند
است در تعداد محدودي يافت شوند ليكن گسترش زياد 

مبين اين است )  آنها فقط در محطهاي باز صورت ميگيرد
كه اين رخساره نميتواند معرف لاگون و محيطهاي محدود 

بيشتر در ابتداي رمپ مياني ) C3a(ي باشد زير رخساره
در ميانه ) C3b(ي در حالي كه زير رخساره گسترش داشته

  . رمپ مياني گسترش داشته است
 

اين ميكروفاسيس شامل يك  ):C4(ميكروفاسيس 
سنگ آهك با بافت فلوتستون، اجزاي اصلي اسكلتي آن 
شامل قطعات درشت، خرد شده و نابرجاي كلني 

هاي قشر ساز با منشا و سيستماتيك نا ميكروارگانيسم
ديوم و گاهاً قطعات مرجان بزرگتر از دو مشخص ليتوكو

باشد، اجزاي فرعي درصد مي 10ميليمتر با فراواني بيش از 
ها، فرآمينيفرهاي بنتيكي چون اسكلتي شامل اربيتولين
Choffatella decipiens باشداي و اكينوئيد مي، دوكفه .
هاي ي مرجان و ميكروارگانيسمحضور قطعات خرد شده

هاي ها، همچنين اربيتولينهمراه آن) ديومليتوكو(قشرساز 
اين رخساره در . دهدمخروطي عمق نسبي آب را نشان مي

مرجاني منفرد موجود در -هاي جلبكيواقع اطراف ريف
 et al. 2009(گسترش يافته است  ابتداي رمپ مياني

Brandan.( ي اين ميكروفاسيس با ميكروفاسيس با مقايسه
يط رمپ مياني براي اين رخساره ي نه فلوگل نيز محشماره

  Flügel 2004) .(شود تاييد مي
اين ميكروفاسيس سنگ آهك با  ):C5(ميكروفاسيس 
باشد كه اندك قطعات اسكلتي آن شامل بافت وكستوني مي

اي كفهپايان و دوخارپوستان و قطعات محدود شكم
ي  داسه از گونهكلاباشد، قطعاتي از جلبك سبز داسي مي

Salpingoporella dinarica     نيز در اين رخساره ديده
ها به شدت كاهش يافته به صورت اجزاي اربيتولين. شودمي

ي فرعي و بسيار نادر با اشكال بسيار پهن و كشيده از گونه
Palorbitolina lenticularis شود، كاهش گاهاً ديده مي

ا هشدگي بسيار زياد آنها و پهنشديد فراواني اربيتولين
آثار  .باشدبيانگر افزايش عمق و كمبود نور و اكسيژن مي

هاي زيادي از سنگ مشاهده زيست آشفتگي نيز در بخش
توان با ميكروفاسيس  اين ميكروفاسيس را مي. شودمي

توان آن را ي سه فلوگل مطابقت دارد، درنتيجه ميشماره
به انتهاي رمپ مياني تا ابتداي رمپ بيروني نسبت داد 

)Flügel  2004.(  
  

اين پتروفاسيس شامل شيل :  (D)پتروفاسيس شيل
هاي آهكي و آهك رسي همراه با خاكستري با ميان لايه

هاي اربيتولين بسيار محدود بلورهاي منفرد دولوميت با فسيل
باشد، با توجه به حضور اربيتولين پهن وكشيده به ميزان مي

رسد به نظر ميهاي آهكي بسيار محدود و ناچيز و ميان لايه
در . كه اين شيل مياني متعلق به ابتداي رمپ بيروني است

ها همراه با ستون شكل سه جايگاه دقيق ميكروفاسيس
شناسي سازند داريان در ميدان مربوطه آورده شده  چينه
  . است
  
  نگاري سكانسي چينه

  اصول و كليات 
هاي سنگي در ي ارتباطنگاري سكانسي مطالعهچينه

هاي داراي اي بر روي چينهچينه-چارچوب زمان درون يك
ارتباط زايشي و تكرار شونده است كه توسط سطوح 

هاي قابل فرسايشي يا عدم رسوبگذاري و يا پيوستگي
 .Van Wagoner et al (اند ها محدود شدهانطباق با آن

1988; Posamentier et al. 1988 .( سكانس به صورت
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حدهاي مرتبط از نظر زايشي كه توالي قابل انطباقي از وا
هاي قابل انطباق با ها و يا پيوستگيتوسط ناپيوستگي

گردد ها محدود شده است، تعريف ميناپيوستگي
)Mitchum 1977.( ي سيستم تراكتسكانس از مجموعه-

اي يا دسته رخساره 1سيستم تراكت. شودها تشكيل مي
مان است زهاي رسوبي هماي از سيستمي پيوستهمجموعه

 .باشندها ميهاي سكانسي زير مجموعهكه تشكيل دهنده
 )2006 Catuneanu.( نگاري سكانسي در علم چينه

اي واحد تعاريف متفاوت، گوناگون و گاهاً متناقص از واژه
وجود دارد و بين دانشمندان اين علم اتفاق نظر كلي وجود 

- ر چينهد ندارد، از اين روي با توجه به چهار مكتب عمده
در اين پروژه سيستم  )Catuneanu 2006(نگاري سكانسي 

ها و مرزهاي سكانسي بر اساس مكتب چهارم تراكت
نگاري سكانسي كه توسط هانت و تاكر ارائه شده،  چينه

 ).Hunt and Tucker 1992,1995(اند تعريف و تعيين شده
هاي كربناته عمدتاً در طي رسوبگذاري بر روي رمپ

بخش پيشرونده و تراز بالاي تغييرات سطح نسبي آب دريا 
-رسوبگذاري مرحله افت و تراز پايين در رمپ. دهدرخ مي

هاي هم شيب اهميت و عموميت كمتري داشته و ضخامت 
رسوبگذاري در مرحله افت و تراز . باشدكمتري نيز دارا مي

يي پرشيب، جايي كه باز هاي با بخش انتهاپائين در رمپ
اي امكان پذير است، اهميت بيشتري عمده2 هاينهشتگي

 .)Tucker and Wright 1990(دارد 
يا 4 در زير توسط سطح پيشروي:  3سيستم تراكت پيشرونده

 سطح حداكثر پسروي و در بالا توسط سطح بيشينه غرقابي
شود و شامل همه رسوبات نهشته شده در طي محصور مي5

بالا رفتن سطح اساس و در زماني كه نرخ بالا  مرحله
گيرد،  آمدگي از نرخ رسوبگذاري در خط ساحلي پيشي مي

 اين سيستم تراكت به راحتي توسط الگوي برانبارش. است

                                                      
1- System Tract 
2-  Resedimantation  
3-  Transgressive system tract 
4-  Transgressive surface 
5-  Maximum flooding surface 

خود قابل تشخيص است، كه منجر به 6 شاخص پسرونده
هاي هاي عميق شونده و ريز شونده در تواليتشكيل نيمرخ

 Emery and Myers (شود يي ميدريايي و غير دريا

1996; Catuneanu 2006.(  
  

  7 سيستم تراكت تراز بالا
شامل همه رسوباتي است كه در طي مرحله نهايي بالا 
آمدن سطح اساس و زماني كه نرخ بالا آمدگي كمتر از 

اين وضعيت منجر . اندنرخ رسوبگذاري است، تشكيل شده
اين 8 برانبارش الگوي. شودبه پسروي عادي خط ساحلي مي

اين سيستم تراكت . است 10تا پيشرونده 9ها، برافزايندهتوالي
ي غرقابي و در بالا توسط يك در زير توسط سطح بيشينه

- سطح مركب كه متشكل از بخشي از ناپيوستگي تحت
و ) سطح پسروي(ي پسروي اجباري الجوي و سطح قاعده

ترين بخش سطح پسروي فرسايش دريايي است، قديمي
به عبارتي در اغلب موارد و به ويژه در . شودحصور ميم

ي پسروي تر حوضه، سطح قاعدهعمقهاي كمبخش
 Emery and (شود اجباري بر مرز سكانسي منطبق مي

Myers 1996; Catuneanu 2006.( 
ي گاما، تشعشعات طبيعي اورانيوم، پتاسيم و نمودار اشعه
هاي و توريم در كاني پتاسيم. كندگيري ميتوريوم را اندازه
ها كه ها و رسسنگي سنگ مانند خردهتشكيل دهنده

دهند، هاي كربناته را تشكيل ميبخش غير قابل حل سنگ
در صورتي كه اورانيوم معمولاً در دلوستون  .متمركزند

ليتولوژي  . متمركز است و اغلب با دياژنز ارتباط دارد
رند، شامل ديگري كه از تشعشع گاماي زيادي برخوردا

هاي كوارتزسيلت و طبقات غني از مواد هاي شيلي، لايهلايه
، نمودار گاما بر حسب واحد )Selly 1939(آلي هستند 

API  شود تقسيم بندي مي 150يا  100و معمولاً از صفر تا .
                                                      
6-  Retrogradational 
7- Highstand system tract  
8-  Stacking Pattern  
9-  Aggradational  
10-  progradational 
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ي اختلافات خيلي كم در مقادير گاما و در براي مشاهده
قياس نمودار گاما ها، معمولاً بايد منتيجه در فابريك سنگ

در اين پروژه نيز نمودار لاگ . كاهش يابد 50به صفر تا 
ي نمودار اشعه. بندي شده استتقسيم 50گاما از صفر تا 

آيد،  گاماي طيفي به صورت دو نمودار به نمايش در مي
، كه تمام منابع تشعشع )SGR(ي گاماي طيفي نمودار اشعه

ي گاماي محاسبه عهشود و اشرا شامل مي) K،T،Uاعم از (
براي تشخيص . كه شامل توريم و پتاسيم است) CGR(شده 

فابريك سنگ و انطباق جانبي وقايع رسوبي بايستي از 
)CGR (در اين مطالعه نيز از . استفاده شود)CGR ( استفاده

  ).Lucia 1990(شده است 
  
ي تشخيص سيستم تراكت از روي لاگ نحوه
  :گاما

ها خصوصاً زماني كه دادهنگاري سكانسي مدر چينه
باشد و هاي لاگ چاه مياي و دادههاي لرزهمحدود به داده

نگاري روي زمين غير ممكن يا تشخيص سطوح چينه
پذيري و باشد با توجه به تفكيكدسترسي به آن مشكل مي

توان با استفاده از روند اي ميهاي لرزهدقت پائين داده
. ها را تشخيص دادتم تراكتنمودار گاما با دقت بالائي سيس

ها معمولاً در نمودار گاما به صورت فواصل سيستم تراكت
. يابند مشخصي با روند كاهش، افزايشي يا ثابت نمود مي

اين كاهش، افزايش و ثابت ماندن روند نمودار گاما به 
هاي پيشرونده، پسرونده و ترتيب بازتاب سيستم تراكت

هائي استفاده از نمودار گاما بسته در واقع با .باشدافزاينده مي
با روند افزايشي، كاهشي و ثابت به عنوان سيستم تراكت 

 Michelsen and Danielsen(شود درنظر گرفته مي

1996.(  
هاي هم شيب كربناته همانطور كه از آنجا كه در رمپ

هاي تراز بالا و پيشرونده، پيشتر نيز اشاره شد سيستم تراكت
باشند، در سيستم و ضخامت را دارا ميبيشترين عموميت 
ميزان تشعشع گاما نسبتاً افزايش ) TST( تراكت پيشرونده

ي غرقابي معمولاً بيشترين ميزان نشان داده و در سطح بيشينه
هاي رسي، به دليل افزايش كاني(دهد تشعشع را نشان مي

گلوكونيت و مواد آلي حين پيشروي سريع سطح آب دريا، 
 Taylor) (هاي درياي بازلب شدن رخسارهغاهمچنين گل

and Sellwood 2002; Lucia 1990.(  اين در حالي است
ميزان تشعشع بسته به  )HST(كه در سيستم تراكت تراز بالا 

) گاه بسيار نامحسوس(طرح برانبارش معمولاً تا حدودي 
يا داراي ) الگوي برانبارش پيشرونده(دهد كاهش نشان مي

 Aigner) (الكوي برانبارش افزاينده(ت يك روند ثابت اس

1995; Kastner et al. 2008; Michelsen and 

Danielsen 1996.(  
  

  كنش زيستمندان به نوسانات آب دريا
موجودات زنده جهت استفاده از نور و اكسيژن دائماً به 

هاي دهند، اربيتولينتغييرات آب دريا واكنش نشان مي
تر هاي مخروطييشتر و اربيتولينتر معمولاً در اعماق ب   پهن

يابند و فراواني آنها نيز با در اعماق كمتر دريا گسترش مي
آنچه در اين تحقيق درنظر گرفته شده (يابد عمق كاهش مي

 Bacinella  و Lithocodium aggregatum، )است

irregularis رساز موجود در هاي قشاز ميكروارگانيسم
هاي قشرساز در باشند، اين ميكروارگانيسم سازند داريان مي

  ).Pittet et al. 2002(يابند تراز بالاي آب گسترش مي
  

در   SPO aسكانس رده سوم سازند داريان در چاه 
  :ميدان شامل

   سيستم تراكت تراز بالا
متري تا  1168از عمق تقريبي   SPO aي چاهاز قاعده
متر به ضخامت هفت متر بيانگر توالي  1161بي عمق تقري

هاي رخساره. . باشدبا الگوي بر انبارش پيشرونده مي
هاي ابتداي بر روي رخساره) B3و  B2(لاگوني محدود 

همانطور كه پيشتر . اند قرار گرفته) C3aو  C1a(رمپ مياني 
هاي نيز اشاره شد طرح برهم انبارش پيشرونده در رمپ
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باشد، از يب بيانگر سيستم تراكت تراز بالا ميشكربناته هم
ي نمودار گاماي چاه مربوطه و تطابق نمودار سويي با مطالعه
شود كه اي، مشاهده ميشناسي و رخسارهبا ستون سنگ

 1168از (لاگ گاماي مربوط به اين فاصله هفت متري 
دهد، كه خود تاكيد كاهش نشان مي) متري 1161متري تا 

ين ضخامت بيانگر سيستم تراكت تراز بالا با كند كه ا مي
باشد، از طرفي كاهش ميزان تشعشع گاما مي

   Lithocodium aggregatumهاي قشرسازميكروارگانيسم
Bacinella irregularis  معمولاً در سيستم تراكت تراز بالا

، اين سيستم تراكت )Pittet et al.  2002(يابند گسترش مي
در واقع بخشي از سيستم تراكت تراز بالائي متعلق به 

نقطه پايان كاهش لاگ گاما و  .باشدسكانس زيرين مي
شروع افزايش آن به عنوان پايان اين سيستم تراكت و آغاز 
سيستم تراكت پيشرونده بالائي و سطح پيشروي در نظر 

با توجه به عدم وجود سيستم تركت تراز . گرفته شده است
شيب، اين سطح مرز سكانسي نيز هاي همر رمپپائين د

  ).4شكل (شود   محسوب مي
  

   سيستم تراكت پيشرونده 
متري شروع و  1161اين سيستم تراكت از عمق تقريبي 

شامل پتروفاسيس  شودمتري ختم مي 1131به عمق تقريبي 
)D (باشد مي)در ابتداي شروع سيستم تراكت نمودار  ).شيل

API آهك مارني (دهد لايم را نشان ميروند افزايشي م
كه ناگهان بعد از چند متر شديداً افزايش يافته ) سست

، اين بخش شامل شيل خاكستري )افزايش ميزان شيل(
هاي خاكستري نرم و آهكي نرم و متورق سيلتي، مارن

هاي بسيار چسبنده همراه با بلورهاي منفرد دولوميت با فسيل
هاي با توجه به داده. باشدميمحدود اربيتولين كاملاً پهن 

رقومي ارئه شده از شركت نفت و گاز پارس كه به صورت 
 API افزايش نسبي ميزان ) 3شكل (نمودار درآورده شده 

باشد و حداكثر در اين سيستم تراكت كاملاً مشخص مي
شود به كه با يك پيك شديد مشخص مي API ميزان 

شود، با تكيه ته ميي غرقابي در نظر گرفعنوان سطح بيشينه
و شروع  APIبر نمودار گاما نقطه پايان كاهش ميزان 

توان به طور تقريبي به عنوان مرز افزايش تدريجي آن را مي
سكانس در نظر گرفت به طوري كه مرز سكانسي در پائين 

سكانس قبلي ) HST(به وسيله سيستم تراكت تراز بالاي 
تم تراكت پيشرونده و در بالا با سيس) APIبا كاهش ميزان (
)TST) ( افزايش ميزانAPI (محدود شده است.  

  
  سيستم تراكت تراز بالا

متري سيستم  1080متري تا  1131از عمق تقريبي 
سطحي كه داراي . شودتراكت تراز بالا را شامل مي

ي حداكثر پيك نمودار گاما است، به عنوان سطح بيشينه
ي زيرين با اين دهغرقابي و فصل مميز سيستم تراكت پيشرون
ازعمق تقريبي . سيستم تراكت درنظر گرفته شده است

باشد، شامل توالي كه مقاطع نازك آنها در اختيار مي 1114
هاي مربوط باشد كه در آن رخسارهافزاينده تا پيشرونده مي

و ) بيشتر( Aبه محيط پهنه جزر و مدي شامل ميكروفاسيس 
) بين(بر روي ) كمتر( B3لاگون شامل ميكروفاسيس 

 هاي مربوط به ابتداي رمپ ميانيرخساره

). 4شكل (اند قرار گرفته) C1a C3a C4هاي  ميكروفاسيس(
همراه اين توالي با الگوي برانبارش افزاينده تا پيشرونده به

ها كه معمولاً در سيستم حضور ليتوكوديوم باندستون
دن سيستم تراكت تراز بالا گسترش دارند، بيانگر تراز بالا بو

باشد، اين سيستم تراكت بيشترين تراكت مربوطه مي
لاگ گاماي آن كاهش مشخصي . باشدضخامت را دارا مي

متري به سمت اعماق كمتر نشان داده كه در  1131از عمق 
مرز پائيني اين . گيردادامه يك روند نسبتاً ثابت به خود مي

ي ينهسيستم تراكت با سيستم تراكت پيشرونده با سطح بيش
است، مشخص و  APIغرقابي كه معادل با حداكثر پيك 

مرز بالائي آن با سازند كژدمي كه در ايران و در كشورهاي 
باشد، با استناد به مطالعات جوار به صورت فرسايشي ميهم

و در كشورهاي ) 1383آقانباتي (انجام شده در ايران 
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معادل (ي خليج فارس و بر روي سازند شوئيبا حوضه
) نهرعمر(با كژدمي ) شوئيبا(كه مرز سازند داريان ) رياندا

 Alsharhan and Nairn (اند را فرسايشي درنظر گرفته

1997; Heydari 2008( .تواند به عنوان مرز اين مرز مي
به اين ترتيب سازند داريان در . سكانسي در نظر گرفته شود

چاه مربوطه شامل يك سكانس رده سوم و بخشي از سيستم 
  ).4شكل (باشد تراكت تراز بالاي متعلق به واحد زيرين مي

  
در  SPO bسكانس رده سوم سازند داريان در چاه 

  :ميدان شامل
  سيستم تراكت تراز بالا 

متري تا  1152و از عمق تقريبي  SPO bي چاه از قاعده
متر معرف توالي  21متري به ضخامت  1131عمق تقريبي 

هاي رمپ داخلي بر رخسارهاي است كه در آن پيشرونده
روي رمپ مياني پيشروي كرده است، كه چنين حالتي در 

شيب معمولاً در سيستم تراكت تراز بالا رخ هاي همرمپ
 ;Emery and Myers 1996) et al.. 1993 دهدمي

Tucker .(هاي بالائي اين سيستم تراكت در بخش
 Bacinella   ليتوكوديوم و(هاي قشرساز ميكروارگانيسم

irregularis ( گسترش داشته و ميكروفاسيس)B3 ( را
نمودار لاگ گاماي چاه مذكور نيز حاكي . دهندتشكيل مي

متري مذكور كاهش نسبي  21از آن است كه در ضخامت 
  .شوددر روند لاگ گاما مشاهده مي

  
  سيستم تراكت پيشرونده

شيل مياني  متري 1105تا عمق تقريبي  1131از عمق  
سازند داريان قرار دارد، كه سيستم تراكت پيشرونده را 

شود، در ابتداي شروع شيل مياني نمودار گاما شامل مي
ناگهان افزايش شديدي نشان داده و در ادامه با روند نسبتاً 

متر ادامه  1105متغير و در كل افزايشي، تا اعماق تقريبي 
بدين شرح   SPObيابد، مشخصات شيل مربوطه در چاهمي
هائي از سنگ هاي متورق همراه با ميان لايهشيل: باشدمي

هاي با تناوبي از رس آهك سفيد چركي همچنين شامل لايه
هاي كاملاً هاي متورق و فسيل بسيار محدود اربيتولينو شيل

مرز پائيني آن با سيستم تراكت تراز بالا با . باشدپهن مي
اما و شروع شيل مياني و مرز شروع افزايش ميزان نمودار گ

بالائي آن با سيستم تراكت تراز بالا با حداكثر پيك نمودار 
  ).5شكل ( شود مربوطه در نظر گرفته مي

  
  سيستم تراكت تراز بالا

 1042متري شروع و به  1105اين سيستم تراكت از عمق 
در هر دو چاه مورد مطالعه در ميدان . شودمتري ختم مي

هاي قسمت فوقاني شيل مياني ي آهكگازي پارس جنوب
باشند، به دلايل فني از جمله كه متعلق به داريان بالائي مي

خرد شدن مغزه در دسترس نبوده، ليكن به استناد به گزارش 
نهائي چاه مربوطه و نمودار گاما ليتولوژي آهكي اين 

 1042متري تا  1073قسمت قطعي است، از عمق تقريبي 
هاي اي را شامل پيشروي رخسارهندهمتري،  توالي پيشرو

. گيردهاي رمپ مياني در برميرمپ دروني برروي رخساره
- هاي بالائي آن ميكرودر انتهاي اين سيستم تراكت و بخش

و  Lithocodium aggregatum(ساز هاي قشرارگانيسم
Bacinella irregularis (كروفاسيس در قالب مي)B3 (

نمودار لاگ گاماي ). 5شكل ( .اندگسترش بسيار يافته
متري به سمت اعماق  1105مربوطه نيز از عمق تقريبي 

- كاهش نشان مي) هاي بالائي سيستم تراكتبخش(كمتر 
بدليل تغيير از (دهد، اين كاهش در ابتدا بسيار شديد است 

. گيردخود ميو در ادامه روند نسبتاً ثابتي به ) شيل به آهك
ي مرز زيرين اين سيستم تراكت با سيستم تراكت پيشرونده

زيرين با حداكثر پيك نمودار گاما مشخص شده مرز 
فوقاني، مرز فرسايشي سازند داريان با سازند كژدمي 

در كل سازند داريان را با يك سكانس رده سوم . باشد مي
ط بعلاوه بخش كوچكي از سيستم تراكت تراز بالاي مربو

  .شودبه واحد زيرين مشخص مي
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  SPO aليتولوژي، ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند داريان در چاه  -4شكل 
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 مدل رسوبگذاري سازند داريان در ميدان گلزي پارس جنوبي  -7شكل 

  
گيرينتيجه

هاي ريفي قابل ملاحظه و نيز عدم عدم وجود رخساره
هـاي منـاطق كـم عمـق در     لاستحضور قطعات و بايوك

باشـد،  دار معمـول مـي  هـاي لبـه  مناطق عميق كه در شلف
هاي كربناته سـازند داريـان در رمـپ    بيانگر نهشت توالي

از سـويي عـدم حضـور    .  (Flügel 2004)كربناتـه اسـت  
دار، و توربيـدايت  هاي خـرده ها، جريانها، برشاسلامپ

گـر  نمايـان هـا كـه   هاي اين تـوالي هاي بخشدر رخساره
، )Flügel 2004(هاي با بخش انتهائي پرشيب است رمپ

شـكل  (شـيب بـوده اسـت    دهد كه نوع رمپ همنشان مي
ــي ). 4 ــق ويژگ ــا تلفي ــاي ريخــت ب ــي  ه ــي و فراوان شناس

-شناسـي، مشـاهده مـي   هاي رسوبها، با بررسياربيتولين
هاي سازند داريان در ميـدان  شود كه در مجموع رخساره

غالـب بـوده و هـيچ آثـاري از كمربنـد      گل مربوطه اكثراً
هاي مربـوط  اي شول ديده نشده است و رخسارهرخساره

به رمپ مياني با فراواني اربيتـولين، گسـترش زيـادي دارا    
هاي پشت به باد باشد، اين موارد از خصوصيات رمپمي
هاي اينتراشلف معمـولاً  حوضه ).Flügel 2004(باشد مي

ي جنـوب  ماننـد حاشـيه  (اي قـاره  هاي غير فعالدر حاشيه
 Al-Ghamdi) (ي عربي در ابتداي كرتاسهشرقي صفحه

Greselle and Pittet 2005 2006; (  يابنـد  گسـترش مـي
)Burchette and Wright 1992.( هـاي حوضـه  حاشيه-

-ها جهت تشـكيل رمـپ  هاي اينتراشلف از بهترين مكان
). Burchette and Wright 1992(هاي كربناتـه هسـتند   

بسياري بـر ايـن اعتقادنـد كـه در قسـمت جنـوب شـرقي        
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اي ي اينتراشلف گستردهي عربي در آپتين حوضهصفحه
  . وجود داشته است

)Murris et al. 1980; Alsharhan and Nairn 

با توجه به جهت وزش باد، طوفان و امـواج كـه   ).  1997
در آپتين از سمت شمال شرق به سمت حوضه بوده است 

)Greselle and Pittet 2005 (تلفيـق مطالـب مـذكور     و
تـوان گفـت سـازند داريـان در ميـدان گـازي پـارس        مي

ي جنــوبي در پلاتفــرم كربناتــه رمــپ بادپنــاه، در حاشــيه
مـدل   7در شـكل  . ي اينتراشلف، نهشته شده استحوضه

رسوبگذاري سازند داريـان در ميـدان نمـايش داده شـده     
 .است

ا در سـازند داريـان   ه ـگيـر روديسـت  دليل كاهش چشم
رغــم باشــد و تــاكنون علــيچيســت، همــواره مطــرح مــي

اهميت اين موضوع، جواب مستند و مستدلي ارائـه نشـده   
در اين تحقيق اثبات شـد كـه نهشـته شـدن سـازند      . است

هــا را داريــان در رمــپ بادپنــاه كــاملاً كمبــود روديســت 
مخصوصـاً  (هـا  در واقع معمولاً روديسـت . كندتوجيه مي

براي زنـدگي در بـالاي   ) خوابيده -هاي سدسازسترودي
هاي هاي پرانرژي، مانند ماسههاي متحرك در حاشيهلايه

ي ضـخيم ايـن   در ديـواره . انـد سدي كربناته سازش يافته
هاي آب و مجراهـائي وجـود دارد كـه بـه     قطعات، كانال

ها موجود توانسته رشد خود را گسـترش  وسيله اين زائده
حـال آنكـه نهشـت     ،)Skelton and Gili 1991( دهـد 

انـرژي بادپنـاه، باعـث شـده      سازند داريان در رمـپ كـم  
ــرژي  اســت كــه روديســت ــا ايــن كمبــود ان هــا نتواننــد ب

سازگاري يافته و به شدت از فراوانـي آنهـا كاسـته شـده     
هاي موجود نيز احتمالاً از انـواعي  است، اندك روديست

-ين را دار مـي هستند كه توانائي سازگاري بـا انـرژي پـائ   
، كه اين كمبـود  )Elevator-هاي مرتفعروديست(باشند 

خود در كاهش شديد كيفيت مخزنـي در سـازند داريـان    
 نسبت به شوئيبا بسيار موثر بوده است

اي، هــاي رخســارهبــا تلفيــق نتــايج حاصــل از بررســي
تغييرات روند لاگ گاما و كنش زيستمندان به نوسـانات  

اريان در ميدان گـازي پـارس   سطح آب دريا در سازند د
جنوبي مشخص شده است كـه سـازند داريـان در ميـدان     
مربوطه شامل يك سكانس رده سوم و بخشـي از سيسـتم   

  .باشدتراكت تراز بالاي واحدهاي زيرين مي
  

  تشكر و سپاسگزاري
از معاونت پژوهشـي دانشـگاه تهـران بـه دليـل فـراهم       

رداني كردن برخي امكانات لازم جهت اين پـژوهش قـد  
همچنين از شركت نفت و گـاز پـارس بـه دليـل     . شود مي

هاي مـورد نيـاز ايـن پـروژه تشـكر و       تامين بودجه و داده
  .شودقدرداني مي
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